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میز خبر

رئیس اورژانس اجتماعی کشور: 

 هتاکی، درگیری و خشونت 
در مراکز »مهر خانواده«

 روحیه کودکان در معرض تهدید است

ایلنا|  رئیس اورژانس اجتماعی کشــور 
می گوید مراکز »مهــر خانواده« برای روحیه 
کودکان به هیچ عنوان مناســب نیست. رضا 
جعفری با بیان این موضوع گفت: »والدین در 
این مراکز در حضور کودکان شروع به هتاکی 
و درگیری با هم می کنند که متاسفانه آنها باز 

هم شاهد خشونت اند.« 
او دربــاره فعالیت مراکز مهــر خانواده که 
برای ملاقات والدین بــا کودک پس از طلاق 
در نظر گرفته شده  اســت، گفت: »براساس 
قانون مصوب حمایت خانواده در  ســال ۹۱، 
در تبصره ۱، مــاده ۴۱ بر لزوم ایجاد امکانات 
مناســب برای ملاقــات فرزنــدان طلاق با 
والدینشان تأکید شــده و قوه قضائیه را ملزم 
کرده اســت ســازوکار لازم به این منظور را 

فراهم کند.« 
جعفری ادامه داد: »با توجــه به این قانون 
درصورتی کــه والدیــن نتوانند نســبت به 
تعییــن زمان یا مکان ملاقات بــا فرزند خود 
به توافق برســند، قاضی خــود مکان مربوط 
به تحویــل کــودک را مشــخص می کند. 
محیــط کلانتری ها برای حضــور کودکان و 
حتی نوجوانان مناســب نیست. حجم بالای 
ســروصدا و نــزاع در این محیــط منجر به 
این می شــود که کودک شــاهد صحنه های 
خشــونت بار و نابهنجــاری باشــد کــه بر 
روحیــه او اثر بدی می گذارنــد؛ به این دلیل 
صاحب نظــران به فکر تعبیــه محیطی برای 
ملاقات کودک با والدین خــود افتادند تا اگر 
والدین کودک در ارتباط بــا مکان ملاقات با 
فرزند به تفاهم نرســیدند، او را در آن مکان 
ملاقات کنند. درحال حاضــر در تعدادی از 
اســتان ها تأسیس شدند و بناســت در سایر 

مراکز استان  نیز آغاز به  کار کنند.« 
رئیس اورژانــس اجتماعی کشــور گفت: 
»این تکلیف با قوه قضائیه بوده است، اما چون 
این کار عملی نشــده است و سازمان درصدد 
کاهش بار آسیب برای کودک و نوجوان است، 
برای این کودکان در مراکز جایی مشــخص 
شده اســت که در حضور کارکنان بهزیستی 
این ملاقات صورت گیرد تــا به دلیل محیط 
نامناســب کلانتری ها برای حضور کودکان 
و حتی نوجوانــان، آنها شــاهد صحنه های 

خشونت بار و نابهنجاری نباشند.« 
او ادامــه داد: »مــکان اســتانداردی برای 
این کار در اختیار ســازمان نیســت، به طور 
مثال این اتاق ها در مرکــز کاهش طلاق که 
تردد زیاد اســت، در نظر گرفته می شود که 
برای روحیه کودک به هیچ عنوان مناســب 

نیست.« 
جعفری در ادامه به نزاع و درگیری زوجین 
گفت که در حضور کودک و نوجوان شروع به 
هتاکی و درگیری با هــم می کنند و فرزندان 

باز هم شاهد خشونت هستند.
او گفــت: »مشــکل دیگر این اســت که 
والدین معمولا کارشناسان بهزیستی حاضر 
در جلســات ملاقــات را به عنــوان داور به 
دادگاه ها دعوت می کنند که مثلا در رابطه با 
درگیری های این والدین و هتاکی آنها به نفع 
یکی از زوجین شــهادت دهد که این مسأله 

اصلا درست نیست.« 
رئیس اورژانس اجتماعی کشــور گفت که 
این مکان ها مورد رضایت بهزیســتی نیست، 

اما در اکثر مراکز استان ها وجود دارد.
جعفــری با اشــاره بــه این کــه در برخی 
استان ها این مکان ها توسط شهرداری فراهم 
شده اســت، گفت: »بحث امنیت نیز مطرح 
اســت، چراکه گاهــی در برخــی ملاقات ها 
زدوخورد هم صورت می گیرد؛ می خواستیم 
از یک آسیب پیشــگیری کنیم که متاسفانه 
ممکن است یک آسیب جدید تولید کنیم.« 

مراکز مهر خانواده تاکنون در اســتان های 
کرمان، هرمزگان، خراســان رضوی، قزوین، 
8 شهرســتان اســتان تهران تأسیس شده و 
آغاز بــه  کار کرده اند. این مراکز در راســتای 
تفاهمنامه همکاری بهزیستی و دادگستری 
با هدف ملاقات فرزندان طلاق در یک محیط 

امن با والدین خود راه اندازی شده اند.

وزیر علوم: 

 گزارش پرونده قضائی
 دانشجویان بازداشت شده به  زودی 

منتشر می شود
ایســنا|  وزیــر علــوم می گویــد که به 
 زودی گــزارش پرونده قضائی دانشــجویان 

بازداشت شده منتشر می شود. 
منصور غلامی دربــاره اظهارنظر بعضی از 
نمایندگان درباره پرونده قضائی دانشجویان 
بازداشت شــده، گفت: »به زودی گزارشی در 

این زمینه منتشر می شود.« 
او در ادامــه بــا اشــاره به افزایــش اجاره 
خوابگاه ها گفت: »صندوق رفاه دانشــجویی 
و ســازمان امور دانشــجویان متولــی امور 
خوابگاه ها هســتند که در ســال های اخیر 

برخی از خوابگاه ها ارتقای سطح یافته اند.« 
غلامی بــا تأکید بــر این کــه خوابگاه ها 
سطح بندی شده اند، ادامه داد: »براین اساس 

اجاره خوابگاه ها افزایش یافته است.« 

خبر

معاون سازمان جنگل ها خبر داد:

 خروج اراضی جنگلی
 از پروژه آزادراه شمال

ایســنا| معاون حفاظت و امور اراضی سازمان 
جنگل ها، مراتــع و آبخیزداری می گویــد؛ اراضی 
جنگلی که در محدوده پروژه آزادراه شمال بودند، از 

این پروژه خارج شدند و به منابع طبیعی بازگشتند.
مسعود منصور در نشست خبری سازمان جنگل ها 
که به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی 
برگزار شد، درباره آخرین وضع آزادراه شمال گفت: 
»این پروژه، پروژه بزرگی اســت که هم دولت و هم 
مردم به اجرای آن اهتمام دارنــد و ما در اصل پروژه 
تردیدی نداریم ولی این آزادراه باید به گونه ای احداث 

شود که حداقل آسیب را به منابع طبیعی برساند.« 
او ادامه داد: »در  ســال ۷۵ دولت مصوبه ای برای 
تأمین منابع مالی آزادراه از ۶۲۵۰ هکتار اراضی ملی 
اختصاص داد. بعد از این مصوبه نیز، مصوبه دیگری 
داریم که براساس آن ۵۰ درصد سهم آورده دولت را 

به عهده مجری می گذارد.« 
معاون حفاظت و امور اراضی ســازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری با اشــاره به این که در آن مقطع 
زمانی به اشتباه بخشــی از اراضی جنگلی برای این 
کار اختصاص داده شــده بود، گفت: »اراضی ای که 
پوشش مشجر دارند، از مصادیق ممنوعیت واگذاری 
هستند. تلاش سازمان جنگل ها نیز همواره بر این بود 
که اراضی ای که شامل جنگل می شوند، از این توافق 

خارج شود.« 
منصور با بیان این که خوشبختانه در دو سه سال 
اخیر بنیاد مســتضعفان و شــرکت آزادراه لیست 
اراضی ای که جنگلی بودند را با همکاری ســازمان 
جنگل ها تهیه کردند، گفت: »بنیاد مســتضعفان 
و شــرکت آزادراه موظف شــدند که این اراضی را 
به منابع طبیعی برگردانند و مطابق آن بخشــی از 
 اراضی غیرجنگلی در نقطه ای دیگر به آنها اختصاص

 داده شود.« 
معاون حفاظت و امور اراضی ســازمان جنگل ها 
ادامه داد: »اصل توافق که واگذاری اراضی ملی است، 
از طریق هیأت دولت در چارچوب مقررات بررسی 
می شــود ولی این که جنگل نباید واگذار می شــد، 
حرف درستی است. خوشبختانه تلاش های سازمان 
جنگل ها نیز در این زمینه نتیجه داد و جنگل ها به 

منابع طبیعی بازگشت.«
در ادامه خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
در این باره گفــت: »در عرصه منابع طبیعی اختیار 
واگذاری اراضی غیرمشــجر به هرکســی که قصد 
ســرمایه گذاری دارد را داریم. من نیز به عنوان یک 
شهروند ضرورت اجرای پروژه آزادراه شمال را قبول 
دارم ولی آنچه که نباید واگذار می شــد، جنگل ها و 
 اراضی مشجر بود که خوشــبختانه توانستیم آن را 

پس بگیریم.« 
او ادامه داد: »۱۰۰۰ هکتار جنگل در مســیر این 
پروژه درحــال از بین رفتن بود که خوشــبختانه با 
تلاش های همکاران من در ســازمان جنگل ها این 
وسعت از جنگل به منابع طبیعی بازگردانده شد و به 
جای آن موظف هستیم هرجای دیگری که امکان 
داشته باشد، برای ادامه این پروژه به نهادهای متولی 

اختصاص دهیم.« 

زهرا جعفرزاده- شهروند|  خشکسالی که آمد، 
زمین ها که بایر شــدند، دام ها از گشنگی که مردند و 
مردان خانه بیکار ماندند، روستا زمین خورد؛ روستای 
»سیدبار جدگال« بلوچستان که تا هشت سال پیش، 
زندگی اهالی اش بــه همین گاو و گوســفند و بزها و 
کشــاورزی روی زمین های حاصلخیز گره خورده بود. 
از هشت ســال قبل، ۵۰۰نفر از اهالی روســتا ماندند و 
جای خالی گوسفندها و زمین های تفتیده و دست های 
خالی. دست های زنان اما خالی نبود، خالی نشد، نخ های 
رنگی و سوزن های نازک همدست هم شدند و ردیف به 
ردیف، طرح زدند و نقش دوختند. دوک های آبی و سبز 
و صورتی و قرمز، روی پاچه های رنگی نشستند، روی 
شال ها و تن پوش ها و پیراهن ها و... این بار زنان به کمک 
آمدند تا زندگی دوباره به روســتای کم برخوردارشان 

بدمد و دمید.
بیشتر از یک سال از وقتی کمال و زهرا میهن دوست، 
زنان روستا را برای فروش سوزن دوزی هایشان تشویق 
کردند، نمی گذرد. خواهر و برادری که یکی شان معلم 
بود و آن یکی دانشــجوی رشته روانشناسی در چابهار. 
سوزن دوزی کار زنان روستا بود، هنوز هم هست، قبلا 
روی پیراهن ها و شال هایشــان و قدیم ترها، گوشه ای 
از لباس مردان را هــم نقش می دوختند. حالا ولی، کار 
تنها به آنچه خود می دوزند و می پوشند، محدود نشده، 

مشتریان آنها دایره بزرگتری شده اند.
»ما دختران و جوانان روســتای ســیدبار جدگال 
بلوچســتان تصمیم داریم با فروش هنر دســتمان، 
)سوزن دوزی( به توســعه و بهتر شدن وضع بهداشت 
وتحصیل روســتایمان کمک کنیم.« این جمله ها را 
در معرفی صفحه اینستاگرامشــان به اسم »بانوک« 
نوشــته اند، صفحه ای بــا بیــش از ۲۱۹ دنبال کننده 
که دســتبند و گردنبندهای رنگی و آینه کاری شده، 
ســفارش می دهند. نقش های رنگی آنها را روی گوشه 
دامن ها و میان تن پوش ها، کناره پیراهن ها و شال ها و 
کیف ها هم می شود دید. زنان روستای سیدبار جدگال، 
حالا کار می کنند، درآمد دارنــد، نیمی از پول فروش، 
مزدشان است و نیمی  دیگر برای روستا هزینه می شود، 
 برای خرید ســطل های زباله و بهداشــت روســتا و 

توسعه آموزش.
زنان برای روستا درآمدزایی کرده اند

»بانوک« را »کمال میهن دوست« به همه شناساند؛ 
وقتی صفحه اینســتاگرامی را راه انداخت و هنر زنان 
روستایش را به نمایش گذاشت. کمال معلم روستای 
کناری است و از یک ســال پیش، مدام درگیر کار زنان 
روستایش است: »حدود ۶۴ تا ۶۵ زن و ۱۰ مرد از اهالی 
روستا در این فعالیت شرکت می کنند، هدف ما هم این 
است که با توســعه این هنر و درآمدزایی از آن، بتوانیم 

مدرسه ای در روستا بسازیم و بهداشت را ارتقا بدهیم.« 
زنان روســتا چشــم که باز می کنند، مادرشــان را 
می بینند که سوزن و نخ دستشــان است و مشغولند، 
مشــغول نقش و نگار روی پارچه های رنگی، از آب وگل 
که درمی آیند، همین نخ های رنگی، سرگرمی شــان 
می شــود. کمال می گویــد؛ قبلا نقــش کوچکی از 
ســوزن دوزی روی لباس مردان هم زده می شــد، اما 
حالا فقط روی لباس زنان این طرح ها دیده می شــود. 
هرچند که زیورآلات سوزن دوزی شــده را هم باید به 
مجموعه کار این زنان هنرمنــد اضافه کرد که بیش از 
همه با استقبال مواجه شده است. آن قدر که مشتریان 
خارجی هم در صف انتظار رســیدن سفارش هایشان 
هستند. در صفحه اینســتاگرام بانوک، تصویر »لی لی 
ترورس« بازیگر انگلیسی هم دیده می شود که دستبند 

سوزن دوزی شده بانوک، روی مچ 
دستش نقش بسته. زنان روستا 
خوشحالند که آوازه هنرشان به 

کشورهای دیگر هم رسیده.
دوزهایشــان  دســت  آنهــا 
را هرچنــد وقــت یک بــار در 
نمایشگاهی می فروشند، بخش 
زیادی هم از طریق سفارش های 
اینســتاگرامی فروخته می شود. 
همین هم شده تا خیلی از مردان 
که کار سفارش فضای مجازی و 
برپایی نمایشگاه را به عهده بگیرند، 
سرشان گرم کار شود: »تعدادمان 
کــم اســت و درگیری زیــاد.« 

کمال می گوید که آنها دنبال اشتغالزایی بودند، تا زنان 
هرچقدر هم کم، هرچقدر هم کوچک، به استقلال مالی 
برسند: »دختران اینجا، مثل تهران نیستند، فرهنگ 
اینجا، به آنها اجازه رفت وآمد زیاد نمی دهد، ارتباطشان با 
جامعه کم است، اما این کار که راه افتاد، هرچند کم، اما با 

جامعه ارتباط برقرار کردند.«
نزدیک ترین شــهر به روستای ســیدبار جدگال، 
روســتای پلان است که ســه ماه پیش تبدیل به شهر 
شده، هرچند که به گفته کمال میهن دوست، هنوز هم 
امکاناتش در حد یک روستاســت. بعد از آن بزرگترین 
شهر نزدیک به آنها، چابهار اســت که ۱۰۵کیلومتر با 

روستایشان فاصله دارد.
مردان روســتا، اغلب شغل شــان آزاد است، برخی 
درگیر کارهای دولتی هستند، برخی که قبلا کشاورزی 
می کردند، حــالا در شــهرهای دور و نزدیک کارگری 
می کنند. کمال می گوید، خیلی از جوانان روستا برای 
کار، از این روستا مهاجرت کرده اند. زمین های خشکیده، 
کشاورز نمی خواهد، دام ها بی جان و گله های آب رفته، 
چوپان و دامپرور نمی خواهد، حالا به رسم گذشته، دم 
هرخانه ای یکی دو بز می چرند، اما این بزها کجا و گاو و 

گوسفندهای پروار قدیم کجا: »اهالی این روستا، از نظر 
اقتصادی خیلی ضعیف هستند، مردان درآمدی ندارند 
و حالا که زنان مشغول به کار شده اند، برای مردان هم 
درآمدزایی ایجاد شده و آنها با کمک به زنان، در طراحی 
و دوخت و آینه  دوزی و زنجیردوزی، به اقتصاد خانواده 
کمک می کنند.« سفارش ها هر روز بیشتر می شود و برق 
امید را می شود در چشم زنان و مردان روستا تماشا کرد. 

آنها در همین مدت ســه میلیون 
و ۴۰۰ هــزار تومان بــا پول های 
فروش محصولات بانــوک، برای 
روستایشان سطل زباله خریده اند. 
یکی از موسسه های وابسته به اتاق 
بازرگانی تهران به آنها وعده داده 
که اگر بهداشت روستا بهتر شود، 
به آنها کمک می کند تا مدرسه ای 

جدید برایشان ساخته شود.
گروه بانوک خیلی ها را سرکار 
برده. بانوک، به زبان بلوچی همان 
بانوســت. خانم، یا ملکه و عروس 

و حالا این ملکه ها با کمک مردان روســتا می خواهند 
 مدرسه روستا را بســازند. مدرســه ای که خیلی ها را 

با سواد کند.
 زنان

 احساس استقلال می کنند
»زهرا میهن دوست«، یکی از زنان سوزن دوز است که 
دستانش از کودکی به نخ های رنگی و سوزن ها خو گرفته. 
هنری که از مادرش به او رســیده و از او به خیلی های 
دیگر. زهرا ۲۲ساله اســت، ترم دوم رشته روانشناسی 
را در دانشــگاه چابهار می خواند. سوزن زدن های صبح 
تا شام، وقتی برایش نگذاشته، درسش را غیرحضوری 
می خواند تا کارش را هم داشــته باشــد. زهرا خواهر 
کمال میهن دوســت است که یک ســال پیش، طرح 
خوداشتغالی را در میان زنان روستایشان پیاده کردند 
تا به اقتصاد خانواده ها، اســتقلال زنان و توسعه روستا 
کمک کنند؛ روستایی که کم برخوردارترین است: »من 
سوزن دوزی را از بچگی انجام می دادم و خیلی هم این 
کار را دوســت دارم، مادرم به من یــاد داد و خودم و دو 
خواهرانم، همیشه سوزن دوزی می کردیم، در همه این 
سال ها، برای خودمان و روی لباس های خودمان این کار 
را می کردیم، اما از یک ســال پیش که حرفش با برادرم 
پیش آمد، تصمیم گرفتیم که این کار را توسعه بدهیم 
و از آن درآمدزایی داشته باشیم.« زهرا دو خواهر و چهار 

برادر دارد. 
همه آنها در کار ســوزن دوزی 
اصلــی  کار  زنــان  هســتند، 
ســوزن دوزی را انجام می دهند و 
مردان در آینــه کاری و برش ها و 
طرح ها به آنها کمــک می کنند. 
زهرا می گوید که سوزن دوزی، هنر 
است،  سیستان و بلوچستان  زنان 
کار سختی است اما چاره ای ندارند: 
»اوایل کار، خیلی سخت بود، خیلی 
جاها با ما همــکاری نمی کردند تا 
بتوانیم کارهایمان را بفروشــیم، 
اما بعد که با کارمان آشــنا شدند 
 و خوششــان آمد، فروشمان هم 

شروع شد.« 
حالا نزدیک به ۵۰ زن روســتای ســیدبار جدگال، 
به همین کار مشــغولند: »دختران روستا از کوچکی، 
ســوزن دوزی را یاد می گیرند، حالا از بچه ها گرفته تا 

مادرانمان، همه سوزن دوزی می کنند.« 
طرح ها همه ایده خود زنان روستاســت، مدل هایی 
که با استقبال زنان شهرهای دیگر قرار گرفته، طرح ها 
روی صفحه اینســتاگرام قرار می گیرد و از آن به بعد با 
کمک کمال مهین دوست و مردهای دیگر، سفارش- 
ثبت می شود و کار با پست به دست مشتری می رسد. 
درآمد ســوزن دوزی برای زنان روستا که تا پیش از این 
از کوچکتریــن امکاناتی محروم بودند، خوب اســت: 
»الان ۵۰ درصد پولی که از فروش این کارها درمی آید، 
برای زنان است و ۵۰ درصد دیگر برای تأمین بهداشت 
روستا.« زنان ماهانه نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان درآمد 
دارند، اگر اضافه  کاری کنند، درآمدشــان هم بیشــتر 
می شود. سوزن دوزی حالا کار صبح تا شب زنان روستا 
شده: »همین کار، کیفیت زندگی روســتاییان را بالا 
برده، زنان احساس اســتقلال می کنند، برای خانواده 
پول می آورند، خیلی از زنان از این سوزن دوزی استقبال 
کرده اند.« زهرا میهن دوســت می گویــد که کارهای 

ســوزن دوزی هرچند وقت یک بار در نمایشــگاهی 
 فروخته می شــود. اغلب نمایشــگاه ها هم در تهران

 برگزار می شود.
دغدغه او و خیلی از هم سن وسال هایش مدرسه است، 
مدرسه ای که تنها یک بارش باران کافی است تا مدت ها 
تعطیلش کند. زهرا تا کلاس ششم را در همین روستا 
گذرانده، از ششم به بعد را به روستای دورتری رفته، به 
روستای پلان که سه ماهی است 
تبدیل به شهر شــده. زنان روستا 
چشــم انتظار عید نوروز هستند، 
چشم انتظار نمایشــگاه هایی که 
دم دمای عیــد برپا می شــوند و 
غرفه ها پر از کارهای سوزن دوزی 
می شود، چشم انتظار گردشگران 
نــوروزی که شــاید پایشــان به 

روستای آنها هم باز شود.
صندوقی برای توسعه 

بهداشت  و آموزش روستا
مینا کامــران، مدیــر اجرایی 
پویش »ایران من« است، پویشی که از هنر زنان روستا 
حمایت می کند تا اهالی این روستای کم برخوردار هم 
به درآمدزایی برســند و هم وضع بهداشــت و آموزش 
روستایشان بهتر شود: »ما سازمان مردم نهادی به اسم 
ایران من داریم که در زمینه مدرسه ســازی و توسعه 
عدالت آموزشی در مناطق کم برخوردار فعالیت می کند 
و در دوره فعالیتش ۴۲ مدرسه را در این مناطق افتتاح 
کرده و نزدیک به ۶۰ مدرســه دیگر را هم در دســت 

ساخت داریم.« 
مدرسه ســازی »ان جی او«ی »ایران من«، متفاوت 
اســت، آنها پس از چند  ســال تجربه مدرسه سازی به 
این نتیجه رسیده اند که شــیوه معمول مدرسه سازی 
پاســخگوی نیاز دانش آموزان و جامعه نیست، همین 
هم شده تا مدرســه هایی را طراحی کنند که افراد را از 

نظر اجتماعی، اقتصادی و حتی روانی توانمند سازند. به 
اعتقاد آنها، شیوه سنتی مدرسه سازی هیچ کمکی به 

اشتغالزایی و توانمند سازی افراد نکرده است. 
کامران می گوید که با این هدف، سه مدرسه با رویکرد 
توسعه پایدار در مناطق کم برخوردار طراحی شده، یک 
مدرسه در روستای سیدبار جدگال، یکی در کرمانشاه و 
یکی دیگر در کردستان: »روستای سیدبار جدگال یک 
مدرسه بشدت آســیب دیده ای دارد که حتی قابلیت 
حضور دانش آموزان را ندارد. ما از ســوی »ایران من« 
تلاش داریم تا مدرســه ای متفاوت در روستا بسازیم. 
طراحی های لازم صورت گرفته و مجوزهای ســاخت 
گرفته شــده، درحال حاضر دنبال پیمانکار حرفه ای 
و مسئولیت پذیر برای ســاخت مدرسه هستیم. از آن 
طرف هم چند سالی است که جوانان روستا از روش های 
مختلف دنبال ساخت مدرســه هستند. همین وضع 
روستا سبب شــد تا جوانان این روستا ما را پیدا کنند، 
هنرشــان را نشــان دهند، بعد از آن بود که صندوق 
بانوک تشکیل شد تا از درآمد ســوزن دوزی زنان برای 
توسعه روستا هم استفاده شود.« به گفته او، این روستا 
مشکل بهداشــتی و آموزش دارد، درست مثل خیلی 
از روستاهای سیستان وبلوچســتان. برای این روستا 
موضوع فاضــلاب و زباله در اولویت اســت و پس از آن 

موضوع آموزش مطرح می شود.
مدیر اجرایی پویش »ایران من« می گوید؛ کاری که 
آنها در مناطق کم برخوردار انجام می دهند، تسهیلگری 
است، یعنی تلاش می کنند تا کمترین دخالت را داشته 
باشند و تصمیم گیری و رایزنی و  حتی اجرا با خود اهالی 
باشد. حالا یک سالی می شود که اعضای پویش »ایران 
من« در روستای ســیدبار جدگال فعالیت می کنند و 
مینا کامران از وضع نامطلوب اقتصادی و اشتغال اهالی 
روســتا می گوید: »اهالی این روستا هیچ  چیزی برای 
زندگی ندارند، قبلا کشاورزی و دامداری می کردند که 
به دلیل خشکسالی همه اینها از بین رفته است. خیلی از 
جوانان روستا معلم هستند و تعداد زیادی هم بیکارند.« 
او  می گوید که اهالی روستا خودشان تصمیم گرفتند از 
پتانسیل زنانشان در سوزن دوزی استفاده کنند و آنها تنها 
ارزش این هنر را نشان شان داده اند. به گفته کامران، هنر 
زنان این روستا، مادرزادی است: »ما می دیدیم که این 
زنان چقدر زیبا این کار را انجام می دهند. اما فقط برای 
لباس های خودشان ســوزن دوزی می کردند، اما حالا 
 این امر تبدیل به یک شغل شده که برایشان درآمدزایی

 کرده است.« 
مدیر اجرایی پویــش »ایران من«، حالا از توســعه 
صندوق بانوک هم خبر می دهد: »برنامه این اســت تا 
روستاهای کپرنشین اطراف هم شناسایی شوند و  آنها 
هم در این اشتغالزایی شرکت داشــته باشند. یکی از 
اهداف انجمن »ایران من« این است تا این روستا الگویی 
برای توسعه روستاهای دیگر باشد. در همین زمینه هم 
در بخش گردشگری، بوم گردی، سوزن دوزی و صنعت 

مواد غذایی فعالیت می کنیم.«
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 گزارش »شهروند« از زنان یکی از روستاهای کم برخوردار بلوچستان که با سوزن دوزی
 به اقتصاد، بهداشت و آموزش روستایشان کمک می کنند

سوزن سوزن زندگی
  کمال میهن دوست، مدیر »بانوك«:   حدود 64 تا 65 زن و 10 مرد از اهالی روستا در بانوك فعالیت می کنند، هدف این است که با توسعه این هنر و درآمدزایی از 

آن، بتوانیم مدرسه ای در روستا بسازیم و بهداشت را ارتقا بدهیم
  زهرا، یکی از زنان سوزن دوز بانوك: 50 درصد پولی که از فروش دست دوخت ها در می آید، برای زنان است و 50 درصد دیگر برای تامین بهداشت روستا

مینا کامران، مدیر اجرایی 
پویش »ایران من« :

روستای سیدبار جدگال یک 
مدرسه بشدت آسیب دیده 
دارد که حتی قابلیت حضور 
دانش آموزان را ندارد. ما از 

سوی »ایران من« تلاش داریم 
 تا مدرسه ای متفاوت 

در روستا بسازیم

قرار است روستاهای کپرنشین 
اطراف هم شناسایی شوند و  
آنها هم در این اشتغال زایی 
شرکت داشته باشند. یکی از 
اهداف انجمن ایران من این 

است تا این روستا الگویی برای 
توسعه روستاهای دیگر باشد. 
در همین زمینه هم در بخش 

گردشگری، بوم گردی، سوزن 
دوزی و صنعت مواد غذایی 

فعالیت   می کنیم
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